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 :چكيده
 

با  است كه مؤلف كتاب قانون از ابن سينا در تـاريخ تمـدن اسـلامي،   يكـي از امهـات كتـب طبـي        
بهـره گيري از شيوه هاي منطقي كليه مطالب طبي را كه بيشتر جنبه عملي داشت به طور كامل و بهترين شيوه                     

با تأليف قانون ديگر آثار مكتوب      .  علمي طب را بر جنبة عملي آن رجحان بخشيد         عرضه كرد و جنبة   آن  در  
منظور از  (پزشكي از رونق افتاد و آن به عنوان كاملترين و علمي ترين كتاب طب مورد توجه خاص و عام                    

 .قرار گرفت) عام علماي غير طبيب است

دانشمند ) ١١٨٧-١١١٤( ميلادي مورد توجه كرموننسيس    ١٢ن  در اهميـت قـانون همين بس كه در قر         
 ميلادي شانزده بار و در    ١٥٠٠ تا   ١٤٧٣مشـهور قـرار گرفت و او آن را به زبان لاتين ترجمه كرد و از سال                  

قرن شانزدهم ميلادي بيست مرتبه در غرب به چاپ رسيد و آموزش آن در اروپا به عنوان يك منبع علمي و                     
 .واسط قرن هفدهم ميلادي بسيار مورد توجه بودمعتبر در طب تا ا

از سـوي ديگـر فريدالديـن عطـار نيشـابوري يكـي از بزرگان تصوف و عرفان است كه در ابتداي                      
زندگانـي ـ تقريـباً همـان زمانـي كه قانون به لاتين ترجمه شد ـ به شغل عطاري مشغول بود و طبق گفتة                         

 .ي كردند و عطار به مداوا و نسخه پيچي براي آنها مي پرداختخودش در هر روز پانصد بيمار به او مراجعه م

 آن   از مورد عنايت عطار بوده است و در مداواي بيماران        دارد  كه  خاصي    ويژگي هاي  يقيـناً قـانون با    
ون بهره  مي برده است و پس از رها كردن شغل عطاري و روي آوردن به عرفان و تصوف و تأليف آثاري چ                      

بنابراين . مـنطق الطـير هم نمي توان گفت دانسته هاي قبلي خود را در مورد طب به كلي فراموش كرده است                    
بـايد در راه بيان هنرمندانه علم الاديان از معرفت علم الابداني خود بهره برده باشد يا حداقل اينكه اثري از                     

 .آن معارف در اين آثار نمايان باشد

عشقي كه در   . ر قانون ابن سينا و منطق الطير عطار مسألة عشق است          يكـي از موضـوعات مشـترك د       
قـانون بـيان شـده اسـت يكـي از اقسـام بـيماري است كه ابن سينا به علل و اسباب پيدايش و نشانه ها و                            
چگونگـي درمـان آن پرداخته است اما عشق در منطق الطير عطار يكي از بن مايه هاي عرفاني است كه بخش                  

اسطرلاب « عرفا به آن اختصاص يافته، و نه اينكه بيماري نيست بلكه خود به قول مولانا                 اعظـم گفـته هـاي     
و وسيله رسيدن به كمال كه فناي في االله است ولي در برخي از موارد هم منظور عطار عشق                   » اسرار خداست 
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 ٠٩١٨ ١٦١ ٦٨١١:   همراه- ٠٨٦١-٢٢٢٨٦٣٥:تلفن،  منزل
Email: M-Omranpour@Araku.ac.ir 



 مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا ٢

 
 

مي كه بر   ويژگـي اين گونه عشق كه از ديدگاه عطار هم نوعي بيماري تلقي مي شود و هنگا                . زمينـي اسـت   
انسان غالب مي شود اركان بدن او را از درست كار كردن باز مي دارد دقيقاً متناسب است با آنچه پزشكان                     

هاي عطار از نظريه هاي       به بررسي و تحليل بهره وري      ة حاضر مقالبا نظر به همين مطلب       .در باره آن گفته اند    
 . مي پردازد زمينيپزشكي ابن سينا در بيان عشق

طار در توصيف و بيان بيماري عشق برشمرده، برگرفته از قانون ابن    ويژگي هايي كه ع   : فرضـيه تحقيق  
 . سينا است

اسباب عشق، ظهور عشق، نشانه هاي عشق، تأثير عشق در گفتار و كردار، درمان عشق و علايم : نتيجه
 .حصول سلامت در اشعار عطار برگرفته از قانون ابن سينا است

 ابن سينا، قانون، عطار، عشق، بيمار، اسباب، نشانه: كليد واژه ها
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 ابن سينا و قانون
كر محمدبن زكرياي رازي، علي بن عباس الاهوازي و         در تاريخ تمدن اسلامي، ابوالحسن علي بن ربن الطبري، ابوب         

ابوعلـي سينا از پزشكان نامداري هستند كه اطلاعات پزشكي را به صورت مدون درآوردند و كتابهايي در اين زمينه تأليف                     
 را  كـتابهاي آنهـا بـه ترتيـب فـردوس الحكمـه، الحاوي، كامل الصناعه و قانون از امهات كتب طبي است اما قانون                       . كـردند 

ابوعلي سينا با بهره گيري از شيوه هاي منطقي كلية مطالب طبي را             . ويژگـي هايـي است كه آن را سرآمد همه قرار داده است            
كـه بيشـتر جنبه عملي داشت به طور كامل و بهترين شيوه در كتاب قانون عرضه كرد و جنبة علمي طب را بر جنبة عملي                          

ء برداشتي كه ممكن است از گفتة او شود، و گروهي فكر كنند كه او نسبت                ابن سينا خود در جهت سو     . آن رجحان بخشيد  
اگر گفته  مي شود كه در طب هم نظري و هم عملي وجود دارد نبايد                «: بـه جنبة عملي طب دچار غفلت شده است مي گويد          

برد عملي است، اما    مانند بسياري از پژوهشگران پنداشت كه منظور از آن، يك بخش آموزش و بخش ديگري به عنوان كار                 
لازم اسـت بدانـي كه منظور، مفهوم ديگري است به جز آن، زيرا كه طب نظري و طب عملي هر دو علم است، يكي از آن        

مقصود من از طب نظري اين است كه از راه . ... دانـش اصـول طـب اسـت و آن دگـر علـم بـر اسـلوب به كار گرفتن آن             
و از به كاربردن لفظ عملي در علم        . ... ه اسلوب و روش كاربرد آن را بيان كنيم        فراگـيري، به اصول آن پي ببريم بدون اينك        

با تأليف قانون، ديگر آثار مكتوب پزشكي از رونق افتاد و آن به ) ٤و٣ : ٢(».طـب پـي بردن به اسلوب كاربرد اين علم است     
قرار گرفت  ) ماي غير طبيب است   منظور از عام عل   (عـنوان كاملتريـن و علمـي تريـن كتاب طب مورد توجه خاص و عام                 

تصوير زيبايي كه خواجه . طبيـب با دانستن كتاب قانون از ديگر كتابهاي طبي بي نياز است          : چـنانكه در مـورد آن گفـته انـد         
 :پرداخته، مي تواند گواه صادقي بر شهرت اين كتاب نزد غير طبيبان باشد» قانون«شيراز در بيت زير با استفاده از 

 هيهات كه رنج تو ز قانون شفا رفت   ز سر حسرت چو مرا ديددي گفت طبيب ا

دانشمند مشهور قرار   ) ١١٨٧-١١١٤( ميلادي مورد توجه كرموننسيس    ١٢در اهميـت قـانون هميـن بس كه در قرن            
  ميلادي شانزده بار و در قرن شانزدهم ميلادي بيست         ١٥٠٠ تا   ١٤٧٣گرفـت و او آن را به زبان لاتين ترجمه كرد و از سال               

مرتـبه در غـرب بـه چـاپ رسـيد و آمـوزش آن در اروپـا به عنوان يك منبع علمي و معتبر در طب تا اواسط قرن هفدهم          
 )١٥٨ : ٧.(ميلادي بسيار مورد توجه بود

 
 قانوناز عطار بهره وري 

رفان، حـدود همان دوره اي كه قانون به لاتين ترجمه مي شد فريدالدين عطار نيشابوري يكي از بزرگان تصوف و ع                    
 :در ابتداي زندگاني به شغل عطاري مشغول بوده است و بنابر اظهار خودش در خسرونامه

 الهــي نامه كاسرار عيــــان است   مصيبت نامه كاندوه جهان است

 )١٨ :٩(چه گويم زود رستم زان و اين باز   به داروخــانه كردم هر دو آغاز

 هـم به امور طبابت اشتغال داشته و هر روز پانصد بيمار به او       مدتـي از دوران پـس از ورود بـه سـير و سـلوك را               
 :مراجعه مي كرده اند و عطار به مداواي بيماران و نسخه پيچي براي آنها مي پرداخته است

 )٣٩ :٩(كه در هر روز نبضم مي نمودند   به داروخانه پانصد شخص بودند

يز و نزديك به محال ذكر مي كند معلوم مي شود مرجعيت            هرچند عددي مبالغه آم   «: مـرحوم اسـتاد فروزانفر مي گويد      
تـام داشـته و مردم در معالجة امراض ظاهري بدو اعتقادي داشته اند علاوه بر اين در اشعار او مضاميني هست كه به دانش                          

 :طب مرتبط است، مانند
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 به تو ندهد كه گويد نوبت ماست  اگر خواهي تب لرز از فلك خواست  

ت نامـه نـيز بحثي دارد مشتمل بر مسائلي از وظايف الاعضا و تشريح كه در خور توجه و نشانة                     در مقدمـة مصـيب     
 )٤٠ :٩(».اطلاع او از اين نكات تواند بود

بـي گمـان قـانون بـا آن ويژگـي هايـي كـه براي آن برشمرديم و در حدود ايام زندگاني عطار در اختيار مردم اروپا                            
يقيناً اين كتاب ارزشمند طبي مورد عنايت عطار بوده است و در مداواي . طار نبوده باشدبوده است بعيد است كه در اختيار ع      

بـيماران از آن بهـره  مي برده است و پس از رها كردن شغل عطاري و روي آوردن به عرفان و تصوف و تأليف آثاري چون             
بنابراين بايد در راه بيان     . اموش كرده است  مـنطق الطـير هم نمي توان گفت دانسته هاي قبلي خود را در مورد طب به كلي فر                  

 .اثري از آن معارف در اين آثار نمايان باشد ،هنرمندانه علم الاديان از معرفت علم الابداني خود بهره برده باشد يا حداقل

) زلينماد محبوب ا  (منطق الطير، معروف ترين اثر عطار، كتابي است در بيان عشق، عشق مرغاني كه در طلب سيمرغ                
عده اي نيز در بين راه معلوم       . عده اي به بهانه هاي مختلف از حركت در اين راه سرباز مي زنند             . بـه سير و سلوك مي پردازند      

به هدف مي رسند، مرغاني     ) سي مرغ (فقط تعداد محدودي    . مـي شـود كـه مرد اين راه نيستند و از ادامة سلوك باز مي مانند                
ه تعبير ديگر مردان ميدان سختي و مبارزه كه در اين راه از تحمل هرگونه سختي باك پـاك باخـته، سـرد و گـرم چشـيده، ب          

 :ندارند

ــار    ــه ك ــد ب ــا آي ــي كج ــنان جاي ــان چ )٢٥٠ :٨(ج هــــر كــــه را شــــد عشــــق جانــــان آشــــكار
عشقي كه در قانون بيان شده      . يكـي از موضـوعات مشترك در قانون ابن سينا و منطق الطير عطار مسألة عشق است                

كي از اقسام بيماري است كه ابن سينا به علل و اسباب پيدايش و نشانه ها و چگونگي درمان آن پرداخته است، اما                       اسـت ي  
عشـق در منطق الطير عطار يكي از بن مايه هاي عرفاني است كه بخش اعظم گفته هاي عرفا به آن اختصاص يافته، و نه اينكه     

و وسيله رسيدن به كمال كه فناي في االله است ولي در            »  اسرار خداست  اسطرلاب«بـيماري نيسـت بلكه خود به قول مولانا          
ويژگي اين گونه عشق كه از ديدگاه عطار هم نوعي بيماري        . برخي از تمثيل هاي منطق الطير، منظور عطار عشق زميني است          

دارد دقيقاً متناسب است تلقـي مـي شود و هنگامي كه بر انسان غالب مي شود اركان بدن او را از درست كار كردن باز مي            
بـا آنچـه پزشـكان در بـاره آن گفـته اند و اين نكته اي است كه فرضية استفاده عطار را از علم طب كه زماني بدان اشتغال                              

 . داشته در سرودن منظومه هاي عارفانه، تقويت مي كند

 :بهره وري عطار را از علم طب مي توان از چند جهت مورد بررسي قرار داد

، قوت، شهوت، جان، نفس، صفرا و       › خاك و آب و هوا و آتش      ‹مانند چهار عنصر    : باحـث كلي علم طب    م)  الـف 
 .سودا و غيره

در ايـن بخـش مي توان از اصطلاحاتي مانند مرهم، مفرح، مشك، كافور،اشنان، شنگرف، زرير و            : داروشناسـي )  ب
 .كرفس نام برد

ن از اين بخش، در تمثيل ها سخن خود را براي مبتديان            كـه عطـار بيشـتر بـا ياري جست         : دردشناسـي و درمـان    : ج
 احول، اعور، زحير، پرخوري، غشي، صداع، عشق: ملموس و پذيرفتي مي كند، مانند

مـثلاً در جواب هدهد به يكي از مرغان كه مي پندارد به كمال مطلوب خود دست يافته است، با استفاده از يك نظر                         
همانطوركه كرفس، كژدم گزيده را در آسيب پذيري . ير و صلاحي نمي توان داشت    از نفـس انتظار هيچ خ     : طبـي مـي گويـد     

 :تقويت مي كند، نوري كه از نفس حاصل مي شود نيز همانقدر در سرعت بخشيدن به ضلالت و سقوط سالك مؤثر است
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ــت    ــندار تسـ ــت آن پـ ــي اسـ ــرا ذوقـ  گــــر تــــرا نوريســــت در ره نــــار تســــت ور تـ

ــباش  تـــو بـــا توســـت، جـــز آگـــه نـــباشنفـــس  ــني ره مــــ ــرة ايــــــن روشــــ  غــــ

ــن نشســـت   ــيچ كـــس ايمـ ــد هـ ــي توانـ ــه دســت    كـ ــي ب ــن تيغ ــنان خصــم و چني ــا چ  ب

ــد    ــد پدي ــرفس آم ــژدم را ك ــم ك ــد   )١٩٣  :٨(زخ ــد پديـ ــس آمـ ــوري ز نفـ ــو را نـ ــر تـ  گـ

كسي كه سم   «: در مـورد كـرفس و زخـم كژدم كه عطار به عنوان تمثيل از آن بهره برده است، در قانون آمده است                      
 اگـر آش كـرفس و عـدس بخورد قي مي كند و سم را بيرون مي دهد اما كسي كه كرفس خورده باشد اگر به نيش                            خـورده 

 )١٩٣ : ٣(».عقرب گرفتار آيد كارش دشوار است

  .از قانون بهره برده است پي مي گيريمزميني عشق بيان عطار در كه را فقط آنچه حاضر مقاله در 
 

 عشق
ك به مناسبت گاهي داستانهايي از عشق صوري و مجازي آورده و بر جذبه و               عطـار در ضـمن بـيان مـراحل سـلو          

دلـپذير كـردن مفاهـيم عرفانـي ـ كـه درك و هضـم آنهـا براي ذهنهاي ناآشنا مشكل است ـ  افزوده و متني سليس و قابل                              
راه عشق و شدايد آنرا عطار با اطلاع از اصطلاحات طبي، پيچ و خمهاي . دريافـت براي دوست داران آن فراهم  آورده است       

اما اين استفادة او صورت تصنعي به خود نگرفته، او آنچنان ماهرانه اين مفاهيم را در درون متن                  . بطور ملموس ذكر مي كند    
گـنجانده و حتـي مي توان گفت پوشانده است كه در نگاه اول وجود اين اصطلاحات محسوس نيست، اما ذهني كه با آنها                        

 .  به وجود آنها واقف مي گرددآشنايي عميق تري دارد

سپس به ذكر ويژگي هاي عشق و آثار . در اين گفتار ابتدا به مقايسة عشق از نظر هر دو عالم بزرگ اشاره اي مي شود
 .آن بر جسم و روح و سرانجام به بررسي پايان كار عاشق از نظر هر دو عالم مي پردازيم

.  عبارت از مرضي است وسوسه اي و به ماليخوليا شباهت دارد           عشق«: ابـن سـينا عشـق را اينچنيـن تعريف مي كند           
سـبب ايـن بـيماري آن است كه انسان فكر خود را به كلي به شكل و تصويرهايي مبذول مي دارد و در خيالات خود غرق                           
مـي شـود، و شـايد آرزوي آن نـيز در پديـد آمـدن بـيماري كمـك كـند و ممكـن است آرزو كمك نكند ولي اين تمركز                                

 )١٣٦و ١٣٥ : ٤(» .تمادي سبب بيماري مي شودفكرم

عشق بيماري است كه مردم آن «: سيد اسماعيل جرجاني هم با اقتباس از ابن سينا، عشق را بيماري دانسته، مي گويد        
را بـه خويشـتن كشـد و چـون محكم شد بيماري باشد با وسواس و مانند ماليخوليا، و خود كشيدن آن به خويشتن چنان                          

م همـة انديشـه انـدر خوبـي و پسنديدگي صورتي بندد و اميد وصل او در دل خويش محكم كند و قوّ ت                         باشـد كـه مـرد     
 )٣٠٤ : ٦(».شهواني، او را بر آن مدد مي دهد تا محكم گردد

نگـرش عطـار بـه عشـق ظاهراً بايد متمايز از گفتة طبيبان باشد، اما او نيز عشق هاي مجازي را نوعي بيماري تلقي                         
كه عاشق كنيزك استاد خود مي شود او را بيماري مي داند كه از  › طالب علمي تيزهوش و زيرك    ‹كه در حكايت    مي كند چنان    

 :انجام امور خود ناتوان است و نيازمند تيمار

ــياردان  ــرك و بســـــ ــيزفهم و زيـــــ  بــــود برنايــــي بــــه غايــــت كــــاردان     تـــــ

ــت   كـــار جـــز تعلـــيم و تكـــراري نداشـــت     ــاري نداشـ ــان كـ ــق جهـ ــه خلـ ــا همـ  بـ
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ــرده در داشــــت  يــــك كنــــيزك غــــيرت شــــمس و قمــــر ــر پــ ــه زيــ ــتادش بــ  اســ

ــتاد  ــاگردم و او اوســـ ــتاد  گفـــــت مـــــن شـــ ــر وي اوفـــ ــاگرد بـــ ــم آن شـــ  چشـــ

ــي او  ــي و دلارايـــــــــــ ــو زيبايـــــــي او دلفريبـــــــــــ  گشـــــــت در دم محـــــ

 تـــــرك درس اوســـــتاد خـــــود بگفـــــت صـــبر او كـــم گشـــت و مهـــر او فـــزود    

ــت  ــيمار گشـ ــتة تـ ــته و وابسـ ــت   )١٤٦ :٨(خسـ ــيمار گشـــ ــي بـــ ــت يكبارگـــ  عاقبـــ

در بـيان ناتوانـي جسم و ضعف چشم ناشي از عشقي كه شيخ را از پاي در آورده،                   › شـيخ صـنعان   ‹و در حكايـت     
 :مي گويد

 پــــاي كــــو تــــا بــــازجويم كــــوي يــــار چشــــم كــــو تــــا بــــاز بيــــنم روي يــــار

ــنم    ــياري ك ــاز هش ــا س ــو ت ــوش ك  زور كــــــو تــــــا نالــــــه و زاري كــــــنم  )٨٢ :٨(ه

 
 شدت بيماري عشق

معتقد است اگر بيماري عشق شدت يابد، منجر به بيماري هاي بسيار خطرناك همچون ماليخوليا و مانيا و              ابـن سينا    
شـايد بـيمار عاشق، نياز به داروها و معالجاتي داشته باشد كه براي حالات ماليخوليا و مانيا و قطرب                    «قطـرب مـي شـود و        

قطرب نام حشره اي است كه بر روي آبها در          «: ب مي گويد  و در توضيح و وجه تسميه بيماري قطر       ) ١٣٦ : ٤(».بايسـته بـود   
اگر اين بيماري را قطرب ناميده اند به عقيدة  من           . . . . حركـت دائمـي است و بدون ترتيب و نظام، حركات مختلف مي كند             

ور مختلف راه   زيرا بيمار در گريز است به ط      . بـراي شباهت بيمار به آن حشرة آب پيما يا به حشرة دائم الحركت ديگر است               
بيمار از  . از بس فراموشكار است نمي داند چه كار مي كند و به كجا رو مي نمايد               . مـي رود و گويـي از ترس كسي مي گريزد          

گاهي از بيهوشي، اين حذر را هم . از مردم حذر مي كند. نمي خواهد با كسي روبرو شود. هـر  زنده اي متنفر و گريزان است  
مي كند كه چه چيز را مي بيند، با اين همه بسيار بي آزار، اخمو، اندوهگين، رنگ زرد، زبان             از دسـت مـي دهـد و كمتر حس           

 )١٣٥و١٣٤ : ٨. ك.ر(».خشك و تشنه است

 :عطار با علم به اين موضوع و احتمالاً با توجه به وجه تسميه قطرب، در وصف عاشق مي گويد

 او چــــو ديوانــــه بــــود از شــــور عشــــق   عشـــــــقمـــــــي رود بـــــــر روي آب از زور

ــاي عشــق   ــانده از غوغ ــر م ــر س ــق  )١٨٢ :٨(دســت ب ــوداي عشـــ ــوزندة ســـ ــود ســـ  ور بـــ

نسـبت دادن صـفت ديوانـه بـه عاشـق، همان رسيدن به نهايت بيماري عشق است كه ابن سينا دربارة آن مي گويد                         
نا در بارة قطرب همچنيـن بـر روي آب رفتـن او، خواننده را به ياد گفتة ابن سي   . بـيماري عشـق بـه ماليخولـيا مـي انجـامد          

 .مي اندازد
 

 سبب بيماري عشق
تمامـي بيماري هاي مانيا و ماليخوليا و قطرب و ديوانگي و عشق از تأثير سودا است، ممكن است گاهي چيرگي يا          

بقراط در مورد   . سوختن خلطي ديگر نيز سبب آن بيماريها شود ولي در تمام آنها مي توان بطور قطع رد پايي از سودا يافت                    
عشق آزي است كه در قلب بوجود مي آيد و موادي از حرص در آن جمع مي شود،  «:  و تأثـير سـودا چنيـن مي گويد         عشـق 
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در اين حال است كه خون . هـرچه قـوي تر شود هيجان و لجاجت و اضطراب و نگراني و بي خوابي عاشق زيادتر مي گردد               
پيدا كرده به سودا تبديل خواهد شد، چون سودا طغيان          هم چنين صفراي بدن التهاب      . مـي سـوزد و به سودا تبديل مي شود         

عدم قدرت بر افكار و دليل و درماندگي در   (كـرد فكـر انسـان فاسد خواهد شد، در آن حال است كه انسان مبتلا به فدامه                   
 مـي شود و عقلش كم شده، به اموري كه شدني نيست اميدوار مي گردد و آرزوي چيزي را دارد كه شدني نيست و                     ) سـخن 

در اين موقع است كه احياناً عاشق خودكشي خواهد كرد و ممكن است از              . كم كم اين حالت شخص را به جنون مي كشاند         
غصـه بمـيرد و اتفـاق مـي افتد كه اگر به معشوق خود برسد از خوشحالي يا تأسف قالب تهي نمايد و احياناً شهقه  اي زده                             

د و چه بسا كه خوشحال شده و شوق ديدار معشوق در او ايجاد              بيسـت و چهـار ساعت بعد روح از بدنش مخفي مي گرد            
اگر . شـده اسـت ولي به مجرد ديدن معشوق به طور ناگهاني جانش هم به طور ناگهاني و يك دفعه از بدنش مفارقت كند                       

ين سـودا سبب اتصال فكر شد و اتصال فكر سبب سوختن خون و صفرا گرديد و خون و صفرا متمايل به سودا شدند در ا                      
صـورت دردي اسـت كـه اطبا از علاج آن درمانده اند زيرا سودا هروقت قوت يافت فكر قوت خواهد گرفت و چون فكر                         

 )٧٠و٦٩ : ١(» .قوّ ت گرفت سودا قوّ ت خواهد يافت و متوقف بر هم مي باشند

ا چيره مي شود،    در بيماري كه سود   «) ١٢٤ : ٤(» .ماليخولـيا از سـوداي سـوخته منشأ گيرد        «: در قـانون آمـده اسـت      
 )٢٨١ : ٢(» .پوست وي خشك و پژمرده و خونش سياه و غليظ مي شود، وسوسة و خيالاتش زياد مي شود

عطـار سـودا را در معنـي انديشـه و هـوس باطل، ديوانگي، سبب عشق و گاهي با علاقة سببيت، درمعني عشق، و                         
 :سودايي را به معني عاشق به كار برده است

ــود    ــودا ب ــه س ــتي هم ــم گش ــو گ ــون ت ــو باشـــي نـــيك و بـــد  )٢٤٣ :٨(چ ــا تـ ــودتـ ــنجا بـ   ايـ

ــق    )٨١ :٨(مــــن نــــدارم طاقــــت غوغــــاي عشــــق ــوداي عشـ ــب از سـ ــوزم امشـ ــن بسـ  مـ

 عقـــل را زيـــن كـــار ســـودا مـــي كـــند      )٦٨ :٨(عشــق بــازي بيــن كــه بــا مــا مــي كــند       

ــد   )٨٠ :٨(ز آتــــش ســــودا دلــــش پــــر دود شــــد ــابود شـ ــر نـ ــربه سـ ــودش سـ ــرچه بـ  هـ

 او بـــس اســـتكـــار مـــن ســـوداي عشـــق  ويــن چنيــن ســودا نــه كــار هــر كــس اســت       

ــار   ــه كـــ ــد بـــ ــي آيـــ ــانم نمـــ ــيا جـــ  كـــــاري آوردم بجـــــان از عشـــــق يـــــار گويـــ

ــان كشـــم  ــر طلعـــت جانـ ــام مـــي بـ ــم      )١٨٧ :٨(جـ ــان كش ــر ج ــط ب ــه خ ــد ك ــت آن آم  وق

ــد  وز فقاعــــــي كودكــــــي بــــــيچاره شــــــد    ــان آواره شــــ ــه اي از خانمــــ  خواجــــ

ــودايي او   رســــــــوايي او گشــــــــت ســــــــرغوغاي   ــق ســـ ــرط عشـــ ــد ز فـــ  شـــ

ــاع   ــريد از وي فقــ ــت و خــ  هــــرچه او را بــــود اســــباب و ضــــياع    )٢٢٤ :٨(داد از دســ

 
 نشانه هاي عشق

گود رفتن و خشك شدن چشم،  نبودن آب چشم مگر در            «: ابـن سـينا نشانه هاي بيماري عشق را چنين نقل مي كند            
مانش مرطوبند، مگر چشمانش كه خشكند و       سرتاسر اندا ... پياپـي و بـه سـرعت پلكهـا بـر هم آيند              . هـنگام گـريه كـردن     

شكل و شمايل . كاسـه اش گود رفته و پلكهايش بزرگ و ستبر و از بي خوابي است و آه كشيدنش تأثير بر سر گذاشته است   



 مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا ٨

 
 

نبضش مختلف است و مانند نبض اندوه زدگان بدون نظم و ترتيب است و از حالي به حالي تغيير مي يابد به                      . مرتب ندارد 
 )١٣٦ : ٤(» . به محبوب برسد و اگر فجأة معشوق خود را ببيندويژه اگر

همـان ويژگـي هايـي را كـه ابـن سـينا و پزشـكان ديگر به بيمار عشق نسبت مي دهند، عطار هم در وجود عاشقان                   
ربوط به عطار از اين ويژگي ها بطور بسيار گسترده بهره برده است و اين مطالب در سرتاسر اثرش زيربناي مسايل م. مي بيند

عشـق را تشـكيل مـي دهـد، يكـي از زيباترين توصيف هايي كه عطار در نشانه هاي حال عاشقان بيان مي كند وصف احوال                           
 :درويشي است كه عاشق شاهزاده است

ــود   ــته بـ ــر بسـ ــان بـ ــق جهـ ــم از خلـ  روز و شـــب در كـــوي او بنشســـته بـــود    چشـ

ــورد و  ــدازان مـــي نخـ  ديــده گــريان بــود و زان غــم مــي نگفــت       مـــي نخفـــتتـــن گـ

ــان    ــم در نهـ ــت آن غـ ــي داشـ ــنان مـ ــان   همچـ ــبودش در جهــ ــرم نــ ــيچكس محــ  هــ

 روز و شب رويي چو زر، اشكي چوسيم منـــــتظر بنشســـــته بـــــودي دل دو نـــــيم

ــدي  وز وجـــــود خويـــــش بـــــيرون آمـــــدي ــون آمــــ ــي آوردي و در خــــ  غشــــ

ــتي روان   ــم او گشــ ــون از چشــ ــاه خــ ــاتوان  گــ ــون نيلــــي شــــدي آن نــ ــاه چــ  گــ

ــك او    ــوختي از رشــ ــكش ســ ــاه اشــ ــش ا  گــ ــردي زآهـــ ــاه بفســـ ــك اوگـــ  شـــ

ــان    ــيم ن ــبودش ن ــتي ن ــي دس ــته نــــيم مــــرده نــــيم جــــان  )٢٦١ :٨(وز ته  نــــيم كشــ

 : در وصف عاشق ديگري كه كار خود را رها كرده پيوسته در انديشة معشوق است مي گويد

ــتاد   ــرك درس اوســــ ــي تــــ ــرد كلــــ  روز و شــــب در عشــــق آن بــــت اوفــــتاد كــــ

ــب ز روز    ــل ش ــل از مْ ــتي گ ــي ندانس  الغــــرض شــــاگرد در ســــودا و ســــوز    )١٤٦ :٨(م

 :يا در بارة عاشقي كه عشق، خواب و قرار از او ربوده  مي گويد

 عشــق او آن شــب يكــي صــد بــيش شــد      لاجـــــرم يكبارگـــــي از خويـــــش شـــــد

ــاتم درگرفـــت  ــرد و مـ ــر كـ ــر سـ ــت   خـــاك بـ ــالم برگرفـ ــم ز عـ ــود هـ ــم دل از خـ  هـ

ــيد   ــي طپ ــيد زار  م ــي نال ــق و م  يكدمـــش نـــي خـــواب بـــود و نـــي قـــرار   )٨٠ :٨(از عش

زماني كه بيماري به جسمي راه يابد آثار آن نمايان مي شود، بيماري    . در برابـر بيماري هيچ كس توان مقاومت ندارد        
در حكايت شيخ صنعان، وقتي     . عشـق گرچه بيماري دل است و پنهان، نشانه هاي آن غماز است و شيخ و مريد نمي شناسد                  

 شيخي را كه در كمال سرآمد و پنجاه سال مقيم حرم بود و چهارصد مريد داشت به تسخير خود در                     عشـق دختر ترسا، دل    
آب از چشمش جاري    . مـي آورد، نشـانه هايـي كـه ابن سينا براي بيماري عشق برمي شمارد به تدريج در شيخ ظهور مي كند                      

 :ي صبر و قرار سرگردان كوي معشوق مي گرددشده آب روي را مي شويد و دل ره كج كرده به دام زلف گرفتار مي شود و ب

ــيد زار    ــي نال ــق و م ــيد از عش ــي طپ ــرار     )٨٠ :٨(م ــي ق ــود و ن ــواب ب ــي خ ــش ن ــك دم  ي

 آتـــــش عشـــــق آب كـــــار او بــــــبرد    زلــــــف ترســــــا روزگــــــار او بــــــبرد

ــم   )٨٧ :٨(دركشـــيد آن جايگـــه خـــاموش دم   ــوش هــ ــاند و هــ ــل ش نمــ  ذره اي عقــ
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گرو عشقي دارد و عشق، آتش در خرمن هستي او زده و او را چنان به خود در جاي ديگر از زبان مرغي كه دل در 
 : مشغول كرده كه پرواي هيچ كار ديگري ندارد، مي گويد

ــرد  ــار خويـــش كـ ــربود و كـ ــرد   عقـــل مـــن بـ ــيش كــ ــرا در پــ ــد مــ ــق او آمــ  عشــ

ــرا   و آتشـــــي زد در همـــــه خرمـــــن مـــــرا ــزن مـــ ــيال روي او رهـــ ــد خـــ  شـــ

ــار  ك ــردن زان نگــ ــبر كــ ــد صــ ــرم آيــ  يـــك نفـــس بـــي او نمـــي يـــابم قـــرار       فــ

ــوي  ــز راه جــ ــود هرگــ ــم بــ ــون توانــ ــروي  چــ ــي رخ آن ماهـــ ــي بـــ ــن زمانـــ  مـــ

ــت    ــان درگذشـ ــر و ايمـ ــن از كفـ ــار مـ  درد مــــن از دســــت درمــــان درگذشــــت   كـ

ــت    ــق اوسـ ــن از عشـ ــان مـ ــي در جـ ــان مـــن از عشـــق اوســـت  آتشـ ــر مـــن ايمـ  كفـ

ــدوه بـــــس  ــدوه كـــس      همدمـــــم در عشـــــق او انـــ ــن انـ ــن دريـ ــدارم مـ ــر نـ  گـ

ــند  ــيرونم فكـ ــرده بـ ــف او از پـ  شــــق او در خــــاك و در خونــــم فكــــندع )١٤٤ :٨(زلـ

پس از گرفتاري   : عطار در داستان شيخ صنعان نكته اي را بيان مي كند كه حاكي از توجه او به آراي ابن سينا است                    
يي كه عطار از زبان     در يكي از نصيحت ها    . شـيخ در عشـق،  مريدان و ياران به خيرخواهي برخاسته او را نصيحت مي كنند                

 :دوستان شيخ نقل مي كند، آمده است

 آن دگــــر گفــــتش كــــه ديــــوت راه زد    تــــير خــــذلان بــــر دلــــت ناگــــاه زد    

ــد     ــي زن ــبا م ــه زي ــق ك ــزن الح ــو ب  گفــــت ديــــوي كــــو ره مــــا مــــي زنــــد  )٨٣ :٨(گ

يخوليا از بودن سوداي زياد پيدا عموماً مال«: مفهـوم بيـت اول دقـيقاً برگرفته از باوري است كه ابن سينا در باره آن مي گويد         
برخي از اطبا عقيده دارند كه ماليخوليا كار جنيان است و ما كه طب را ياد مي گيريم اهميت نمي دهيم كه از جن                     ... مـي شود  

پس سبب نزديكتر وجود مادة     . ما مي گوييم كار جن باشد يا نباشد مزاج بيمار به سودايي مي انجامد             . اسـت يا از جن نيست     
 )١٢٦ :٤(» !!بگذار بوجود آورندة سودا جن باشد يا غيرجن، به ما چه مربوط. ا استسود

در هميـن داسـتان هنگامي كه معشوق به عاشق مي گويد براي اثبات پايداري خود در عشق يكي از اين چهار كار را انجام                         
 :بده

 )٨٧ :٨(خمر نوش و ديده از ايمان بدوز   سجده كن پيش بت و قرآن بسوز 

يخ خوردن خمر را اختيار مي كند، تغيير حالتي را كه عطار در بارة شيخ بيان مي كند همان گونه است كه ابن سينا گفته                         و ش ـ 
بايد دانست عضوي كه بيش از همه از شراب آسيب مي بيند مغز             . ... مـزاج كـبد و مغـز بـر اثـر بـاده تباه مي گردد               «: اسـت 
 )٣٩٥ :٢.ك.ر(».است

 باده آمد عقل چون بادش برفت   ش برفتهرچه مي دانست و از ياد 

 پاك از لـوح ضــمير او بشست   خمر هر معني كه بودش از نخست 

 )٨٧ :٨(دعـوي او رفت و لاف او رسيد   چون مي از ساغر به ناف او رسيد 
 

 آه كشيدن عاشق
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يار لذت بخش نگاه بسيار مي خندد تو گويي به چيزي بس    «: ابـن سـينا از ويژگـي هـاي ديگر عاشق چنين برمي شمرد             
و آه كشيدنش   . ... نفسش بسيار بريده و سريع است و آه بلند مي كشد          . مـي كـند يا خبري خوش مي شنود يا شوخي مي كند            

 )١٣٦ : ٤(».تأثير بر سر گذاشته است

يعقوب : عطـار با آگاهي از اين مطلب، در حكايت عشق يعقوب به فرزند و آه كشيدن او در فراق يوسف مي گويد                     
فـراق فرزند خون گريه مي كرد و پيوسته نام او را بر زبان مي آورد، جبرئيل براي او پيام آورد اگر پس از اين، نام يوسف                        از  

 بر زبان جاري كني،

ــلين  ــيا و مرســـــــ ــيان انبـــــــ ــن   ازمـــــــ ــد از ايــ ــت بعــ ــيم نامــ ــو گردانــ  محــ

ــود    تــــــن زد آن سرگشــــــتة فرســــــوده زود ــرموده بـ ــق فـ ــه حـ ــد آنكـ ــادش آمـ  يـ

ــي طاق  )٦٧ :٨(بركشــيد آهــي بــه غايــت دردنــاك     ــيك از بــ ــاك لــ ــان پــ ــي از جــ  تــ

 :و در داستان شيخ صنعان، آه آتشين عاشق را چنين توصف مي كند

 اگـــر دوزخ شـــود همـــراه مـــن   : گفـــت )٨٣ :٨(هفــت دوزخ ســوزد از يــك آه مــن   

 
 پژمردگي عاشق

از لاغري پا فراتر نهاده و به حد        ما عاشقان ديده ايم كه      «:  ابـن سـينا از تجـربه هـاي خـود در ايـن مـورد مـي گويد                  
پژمردگـي رسـيده و به بسياري از بيماريهاي دشوار و مزمن گرفتار آمده و به تبهاي طويل المدت دچار شده  و همة اينها از                          

 )١٣٧و١٣٦ :٤(» ....ناتوان شدن نيرو بوده كه از عشق كشيده است

و، زردرويي عاشق را وسيله قرار داده با اغراق         عطار در وصف دختر ترسا و رشك خورشيد نسبت به پرتو جمال ا            
 :بسيار زيبايي آفتاب را زردروتر از عاشقان كوي او مي داند

ــوي او   ــقان در كــ ــر از عاشــ ــس روي او  )٧٨ :٨(زردتــ ــك عكــــ ــتاب از رشــــ  آفــــ

 
 عشق و ديوانگي و زوال عقل

ز طرفي در متون طبي بيماري عشق را        تضـاد عقل و عشق از جمله مباحث مشترك در تمام متون عرفاني و غنايي است و ا                 
.  ازجملـة بـيماري هـاي سر مانند ابلهي، هذيان، فراموشي و در كنار انواع جنون همچون ماليخوليا و قطرب و مانيا آورده اند                    

 هرگاه بيمار عاشق شكل و شمايلش و ضعف و ناتوانيش شبيه بيماران ماليخوليا و مانيا و               «: ابـن سينا در اين مورد مي گويد       
 )١٣٧ :٤(» .قطرب شود، بايد علاج آنها را به كار برد

 :اين تضاد را عطار از زبان مجنون چنين بيان مي كند

ــرداندت   ــدل گـ ــو بـ ــفات تـ ــس صـ ــتاندت     )٢٢٢ :٨(پـ ــرد بســ ــز خــ ــايد كــ ــق بــ  عشــ

  :و از زبان مرغي كه مي خواهد بهانه اي براي همراه نشدن با هدهد بياورد گفته است

 ــ  )١٤٤ :٨(عقــل مــن بــربود و كــار خويــش كــرد  ــرا در پــ ــد مــ ــق او آمــ ــردعشــ  يش كــ
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 شيوه هاي درمان عشق
كاري كن كه به ديگري عشق      «:  سينا براي بهبود عاشق پيشنهاد مي كند اين است كه          ازجملـه راهكارهايـي كـه ابـن       

شق زياد استوار نشده    اين كار وقتي مفيد است كه بيماري ع       . بورزد و از راه شرع به وي برسد و معشوق اولي را از ياد ببرد              
اگر عاشق، آدمي خردمند باشد، پند و موعظه از سويي و ريشخند و سرزنش از سوي ديگر و شرح دادن كه آنچه او  . باشـد 

يا اينكه پيرزنان را    . گفتگو در اين زمينه بي اثر نيست      . بـدان دل بسـته اسـت وسوسـه و نوعي جنون است، شايد مفيد باشد               
يند و از معشوق بدگويي كنند و كارهايي به وي نسبت دهند كه مورد تنفر عاشق واقع شود و                   واداشـت كه به دورش گرد آ      

اما بعضي از عشاق از اين حرفها       . سـنگدلي و مـردم  آزاري معشـقوق را بحـث كنند، اكثر اين حرفها عاشق را آرامش دهد                   
 )١٣٧ :٤(» .بيشتر دل مي بازند

در منطق الطير   » .اگر عاشق آدم خردمند است او را موعظه كنند        «: درسـت متناسـب با سفارش ابن سينا كه مي گويد          
را در مورد عشق به كار مي برند و او را     » وسواس«شـاهد هسـتيم كه ياران شيخ صنعان دور او جمع مي شوند و دقيقاً كلمة                 

 .سفارش به توبه مي كنند

ــه دل  داريّ او   جمـــــــع گشـــــــتند آن شـــــــب از زاريّ او ــاران بـــــ ــة يـــــ  جملـــــ

ــرآر   ــلي بــ ــواس را غســ ــن وســ ــيز و ايــ ــين خــ ــبارهمنشـــ  ي گفـــــتش اي شـــــيخ كـــ

ــر  كــــرده ام صــــد بــــار غســــل، اي بــــي خــــبر ــتا امشــــب از خــــون جگــ  شــــيخ گفــ

ــو،     ــر تـ ــت بـ ــي رفـ ــر خطايـ ــن گـ ــه كـ ــير كهــــن ...   توبـ ــتا كــــه اي پــ  آن دگــــر گفــ

 آن دگــــر گفــــتش كــــه اي دانــــاي راز ...  خــــيز و خــــود را جمــــع گــــردان در نمــــاز

ــه ا ...  خــــيز و در خلــــوت خــــدا را ســــجده كــــن ــتش كـ ــر گفـ ــن آن دگـ ــيخ كهـ  ي شـ

ــاز  ــبه بــ ــويم امشــــب بســــوي كعــ ــا شــ ــاز ...  تــ ــا يــــاران بســ  آن دگــــر گفــــتش بــ

ــت   ــر مســــ ــبه ام در ديــــ ــيار كعــــ ــت    هوشــــ ــر هسـ ــد ديـ ــبه نباشـ ــر كعـ ــت اگـ  گفـ

ــق آزرم دار  ــه حــــ ــق تعالــــــي را بــــ ــرم دار    حــــ ــق شـ ــه از حـ ــتش كـ ــر گفـ  آن دگـ

و٨٣و٨٢/فكند) ٨٤ :٨(ود نتوانم از گردن   مـن بـه خ     ــت ــند  : گف ــن فك ــق در م ــو ح ــش چ ــن آت  اي

 :».عاشق از اين حرف ها بيشتر دلباخته مي شود«: اما همچنان كه اين سينا گفته است

ــوايي خــــريد    ــت بفروخــــت و رســ  شـــــيخ ايمـــــان داد و ترســـــايي گـــــزيد عافيــ

ــد   ــير شــ ــان ســ ــيزار و از جــ ــا ز دل بــ  عشــــق بــــر جــــان و دل او چــــير شــــد  تــ

ــرم  زانكــــه دردش ره بــــه درمــــان مــــي نــــبرد ــندش داد فــ ــركه پــ ــبردهــ ــي نــ  ان مــ

ــرد    ــي ب ــان ك ــوز درم ــان س  عاشــــق آشــــفته فــــرمان كــــي بــــرد     )٨٠ :٨(درد و درم

پيرزنان همراه بدگويي از    «يكـي از راه هـاي ديگـري كـه ابـن سـينا بـراي درمان عشق مطرح مي كند اين است كه                         
يبايي اش در چشم عاشق از رواج بيفتد و زياد بر زشتي او             معشـوق تقلـيد معشـوق را درآرنـد و چيزهايي نشان دهند كه ز              

 )١٣٧ :٤(».پيرزنها در اين مسايل از مردها مقتدرترند. تأكيد كنند و تكرار كنند
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، استاد خود به جاي پيرزنان دست به كار         »طالب علمي كه عاشق كنيزك استاد مي شود       «در مـنطق الطـير در داسـتان         
و . گرد زشت جلوه دهد، اما نه با حرف بلكه در عمل كاري مي كند كه كنيزك زشت شود                 مـي شـود تا كنيزك را در نظر شا         

 .البته عمل استاد هم بر اساس يكي ديگر از نظريه هاي طبي ابن سينا انجام مي شود

اگر . سـپيدي پوسـت دلـيل بر نبودن خون و يا كمبود آن است و همراه سرد مزاجي است                  «: در قـانون آمـده اسـت      
سرخي . باشـد، كمـبود و يـا نبودن خون همراه گرمي و خلط صفرايي كه بر اثر آن رنگ پوست زرد مي شود                      سـردمزاجي ن  

پژمردگي رنگ پوست و از زردي به سياهي زدن آن          . ... رنـگ پوست دليل بر زيادي خون است و گرمي مزاج را مي رساند             
يخيده است، در نتيجه زردي آن به سياهي زده  نشانة اين است كه سردي شديد، خون را كم كرده است و اين خون كم هم                 

 )٢٧٤ :٢(» .است و رنگ را تغيير داده است

منفعت خون آن است كه تن را پرورش دهد و اندام ها از آن              «: جرجانـي هـم در ذخـيرة خوارزمشـاهي آورده است          
 حيواني ياري داشته باشد تا هر بـيفزايد و اندر زمستان و سال هاي پيري تن را گرم دارد و از حرارت او قوت هاي طبيعي و    
 )١٠٥ :٥(».قوتي كار خويش را تمام كند و پوست را روشن كند و رنگ بشره و رنگ روي را سرخ كند

 :عطار با آگاهي از اين كه خون، مايه زيبايي كنيزك است و كم شدن آن در بدن سبب زشتي مي شود، مي گويد

 ــ ــت آن كنـــ ــرد از دو دســـ ــد كـــ ــرد     يزك فصـــ ــد كـ ــيله قصـ ــه حـ ــش بـ ــر دانـ  از سـ

ــدش   ــدار آمـ ــي پديـ ــد از آن حيضـ ــدش    )١٤٧ :٨(بعـ ــار آمــ ــه در كــ ــهلي دادش كــ  مســ

 :استاد به ياري فصد و دادن مسهل به كنيزك، خون بدن كنيزك را كم مي كند، تا اين كه

ــران    ــگ زعف ــه رن ــنارش ب ــت گل ــد از آن  )١٤٧ :٨(گش ــون زر شـــ ــيزك زرد چـــ  آن كنـــ

ه شد و زيبايي ظاهري او از بين رفت، استاد كنيزك را در معرض ديد               پـس از ايـن كـه كنـيزك زردچهـره و پژمرد            
 :شاگرد با ديدن كنيزك. شاگرد قرار داد

ــار   كـــه چنيـــن بـــي بهـــره شـــد از روزگـــار      ــبا نگـــ ــاند زان زيـــ ــب مـــ  در تعجـــ

ــدش   ــار آمـ ــيل در كـ ــي تحصـ ــدش  )١٤٧ :٨( گرمـ ــدار آمــــ ــردي اي از وي پديــــ  ســــ

زيبايي صوري جز حاصل خلط خون بيش نيست و با          «اين نظريه طبي كه     عطـار در پايان حكايت، با بهره بردن از          
 :نتيجه ديگري گرفته مريدان را به ترك عشق صوري مي فرمايد» نقصان خون، زيبايي هم نقصان مي پذيرد

ــفت    تـــــــا بـــــــتابد آفـــــــتاب معرفـــــــت ــق صـ ــير در عشـ ــورت گـ ــرك صـ  تـ

ــت   ــش نيسـ ــرد دورانديـ ــورت مـ ــرد صـ ــت     مـ ــيش نيس ــي ب ــط خون ــز خل ــورتت ج  ص

ــود    )١٤٨ :٨(مبــــتلاي آن شــــدن ســــودا بــــود ــبا بـ ــون زيـ ــط و خـ ــرچه آن از خلـ  هـ

 
 ديدن محبوب و تحول روحي عاشق

اگـر عاشـق يكـباره چشمش به معشوق بيفتد متحول مي شود و نبضش مانند نبض اندوه زدگان بدون نظم و تريبت                  
 )١٣٦ :٤.ك.ر.(مي زند

 : اشق شاهزاده اي بود، چنين بيان مي كندعطار همين مطلب را در باره متحول شدن درويشي كه ع

 مــــي شــــد آن شــــهزاده روزي بــــا ســــپاه آن گـــــدا يــــــك نعــــــره زد آن جايگــــــاه 
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 زو بــــرآمد نعــــره و بــــي خويــــش شــــد جـــانم ســـوخت عقـــل از پـــيش شـــد : گفـــت

ــن   ــيش از ايـ ــن بـ ــت مـ ــبر و طاقـ ــت صـ ــن   نيسـ ــش ازي ــم ســوخت جــان خوي ــند خواه  چ

ــا  ــر زمـ ــر ز درد   هـ ــي زد سـ ــنگ مـ ــر سـ  ايــن ســخن مــي گفــت آن سرگشــته مــرد      ن بـ

ــم وگـــوش او  ــدخون زچشـ ــوش او    )٢٦٢ :٨(پـــس روان شـ ــل ه ــت زاي ــن گش ــت اي ــون بگف  چ

 سرانجام عشق
از نظـر ابـن سينا اگر بيماري عشق زود درمان نشود و بيمار به حال خود رها شود ممكن است دست به خودكشي        

در اين حالت هم    . اند و منجر به ماليخوليا يا مانيا شود       بـزند و يـا سـوداي سـوخته كه عامل بيماري است در بدن ثابت بم                
 .بيمار سرنوشتي بهتر از حالت قبل نخواهد داشت

 .در منطق الطير هم غالباً سرانجام عشق هاي مجازي، گرفتار بلا شدن و در نهايت بدنامي يا مرگ است

ــت   ــي اس ــد از خام ــر سركش ــن س ــركه زي ــت   )٩٤ :٨(ه ــي اســ ــر بدنامــ ــياد بــ ــق را بنــ  عشــ

ــازگار    )٨٨ :٨(عاشـــــقي را كفـــــر بـــــايد پـــــايدار    ــبود ســ ــق نــ ــا عشــ ــت بــ  عافيــ

ــتلا  )١٤٨ :٨(هـــم از آن صـــورت فـــتد در صـــد بـــلا  ــه شـــد در عشـــق صـــورت مبـ ــر كـ  هـ

 
 نتيجه
يكي از موضوعات عمدة تمثيل ها و حكايات منطق الطير است كه حدود سي بار در اين                 زمينـي يـا انسـاني       عشـق   

 ديدگاه طبيبان يك نوع بيماري است در مقايسه اي كه بين گفته هاي عطار در                از آنجا كه عشق مجازي از     . كـتاب آمده است   
مـنطق الطـير و نظـر ابـن سينا در قانون در بارة عشق مجازي صورت گرفت مشخص شد كه عطار هم به عنوان بيماري به                           

. بيان مي كند  عشـق مجـازي نگريسـته اسـت و در بـيان حـال عاشـقان و توصـيف آن، گويـي طبيبي است كه آن احوال را                             
مخصوصـاً نظـرها و آراي او در بـارة اسـباب عشـق، ظهور عشق، نشانه هاي عشق، تأثير عشق در گفتار و كردار، و درمان                           

از سوي ديگر اين مطلب گوياي اين است كه با توجه به اين كه عطار قبل از قدم                  . عشـق، برگرفـته از قانون ابن سينا است        
ريق طبابت امرار معاش مي كرده است رسوبات ذهني او از علم طب در آثاري كه در                 نهـادن در عرصة عرفان و تصوف از ط        

بويژه شاعر از آگاهي هاي طبي خود كه يكي از منابع مهم آن قانون ابن سينا . دورة دوم زندگـي سـروده است راه يافته است       
 . فاني آورده، استفاده كرده استبوده است در ساختار تمثيل ها و حكايت هايي كه براي سهل الوصول كردن مطالب عر
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